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                                                خشونتشبهة
  ي اسلامهاي  آموزهدرو پاسخ به آن 

  19/3/89:          تأييد11/1/89: تاريخ دريافت
  ∗نجفعلي غلامي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
ــا ايــراد اتهامــاتي واهــي و ســطي و   جبهــه فرهنگــي غــرب مــي كوشــد تــا ب

انگارانه و با طرح نادرسـت مفـاهيمي ماننـد خـشونت، آن را بـه اسـلام                    ساده
خـشونت  . نسبت داده و اين دين رحمـاني را حـامي تروريـسم معرفـي كنـد               

 هاي ناصـواب و  هاي اجتماعي دستخوش برداشت    مانند ساير مفاهيم و پديده    
ــده اســت  ــي گردي ــدهاي منف ــال خــشونت . پيام ــز  از ســوي ديگــر، اعم آمي

ه و متناقض   انهاي غربي در كشورهاي مختلف دنيا، برخوردهاي دوگ         دولت
اسلام دين رحمت و شفقت است و اگـر در جـايي            . سازد  آنها را آشكار مي   

هم خشونت را قبول كرده است، در حقيقـت در پـي ابـزاري جهـت تحقـق                  
  .عالي استاهداف عالي و مت

  هاي اسلامي  خشونت، جهاد، ترور، مجازات قانوني، صلح، آموزه:واژگان كليدي

                                                       
  . علمية قم و كارشناسي ارشد علوم سياسيةدانش آموخته سطح چهار حوز ∗
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  مقدمه
يكي از نمودهاي تهاجم فكري ـ فرهنگي غرب عليه اسـلام، مـتهم كـردن اسـلام بـه       

اكنون، غرب و برخي افراد جوامـع اسـلامي           هاي گذشته و هم     در دهه . خشونت است 
  هـاي ژورناليـستي، بـه    ها و تبليغات و شيوه و رسانهچه در قالب متفكران و چه در پرت

كوشند با القاي مفاهيمي نادرست دربارة اسلام، ايـن ديـن آسـماني و               طور گسترده مي  
كه مشتمل بر عطوفت، رحمت و رأفت است ـ خشن، حامي تروريـسم،   ـ رحماني را  

  .كنندطلب معرفي  هاي ديني، مرتجع و خشونت كنندة حقوق زنان و اقليت پايمال
دچـار  بـسيار    ، آن بـا اسـلام     رابطـة  خـشونت و     بحث دربارة رسد    به نظر مي  

هـاي    نگـري شـده اسـت و بـه سـاحت           سـويه   يـك   و نگري انگاري، سطحي  ساده
  نكـردن  واقعيت اين است كـه تفكيـك      . شود   اصولاً توجهي نمي   ، بحث گوناگون

 ،»دت عمـل  ش ـ «،»مجازات قانوني  «،»شكنجه«  ،»ترور«ميان مفاهيم متمايزي نظير     
 از ايـن    و واژگـاني  » رفتارهاي اجباري  «،»خشونت دفاعي  «،»قاطعيت «،»صلابت«

تحليـل و   كـانون    »خـشونت « آنها ذيل عنوان كلـي       قبيل منجر شده است تا همة     
  .بررسي قرار گيرند

نگــري و  آنچــه در نگــاهي عميــق و دقيــق، لازم اســت رعايــت شــود، واقــع 
هـاي اجتمـاعي، مـصون از         ر پديـده  خـشونت نيـز ماننـد سـاي       . انديشي است   ژرف

هـاي    رو ايـن برداشـت      هـاي ناصـواب و پيامـدهاي منفـي نيـست؛ ازايـن              برداشت
غلــط و ايــن پيامــدهاي خودســاخته بــه دســت بــشر، انــسان را بــه ســوي اصــل 

ــاعي « ــات اجتم ــدارا در حي ــه  » م ــا او جامع ــاخت ت ــون س ــريب   رهنم ــا ض اي ب
ــا ســوء  ــد؛ ام ــشتر تأســيس نماي ــدارا«اصــل اســتفاده از  امنيــت بي ــز، خــود » م ني

ــصلي دارد ــتان مف ــده . داس ــا پدي ــروز غــرب ب ــام خــشونت برخــورد   ام ــه ن اي ب
نمـا دارد؛ بـدين معنـا كـه از يـك       كند، اما اين برخورد، مـاهيتي كـاملاً تنـاقض           مي
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 كـارگيري خـشونت در صـدد پيـشبرد اهـداف و مقاصـد خـود اسـت          سو بـا بـه    
قابـل  ... اق، سـومالي، يمـن و     هـاي عينـي آن در جنـگ افغانـستان، عـر             كه نمونـه  

مشاهده اسـت و از سـوي ديگـر در گفتارهـاي رسـمي، همـان خـشونتي را  بـه                      
  .كند شمارد و بدان حمله مي اي زشت مي بندد كه پديده كار مي

 پاسـخ مـتقن و مبـرهن بـه اتهامـاتي اسـت              ،نـيم   در پـي آ   آنچه در اين مقاله     
ــهكننــد  وارد مــيكــه مخالفــان اســلام  گــذار، حــامي و مجــري  و اســلام را پاي
 دو مطلــب بــه ، از پــرداختن بــه ايــن مهــمپــيش. كننــد خــشونت معرفــي مــي

  .شود ة بحث ارائه ميعنوان مقدم

  تعريف خشونت. 1
 در تعريـف آن،     ، طبع بشر اسـت    ت انزجار و نفر   كانوناصولاً  » خشونت«اگرچه  

 .شـود   خـشونت گفتـه مـي   ،گاه به سوء استفاده از قدرت. اتفاق نظر وجود ندارد 
 برخي معتقدند درست است كه      .گويند   خشونت مي  ،استفاده از زور  نيز به   برخي  
تـوان    اما هـر زور و قـدرتي را نمـي   ،خشونت، توسل به زور و جبر است       هر   ةلازم

  .خشونت ناميد
:  به شرح ذيـل اسـت      اند  دهكر نقل   »خشونت« مفهوم   دربارةشناسان   آنچه لغت 

شـود    دي در برابر نرمي  به كار گرفته مـي         به معناي تن  » خَشَنَ «ة از ماد  »خشونت«
بـودن    و نيز به معناي زبري در برابر صاف و هموار)140، 3: ق1408،  منظور ابن(

 : در فرهنگ لغت خود آورده است      دهخدا علامه). 243،  6: 1383،  طريحي(است  
ــزي،   : خــشونت« ــري، ضــد لينــت و نرمــي، ســختي، تنــدي و تي درشــتي و زب

» كـردن  كردن، تنـدي    درشتي كردن،  شكي، خشونت رويي، خشم، غضب، خ     سخت
  ).863، 6: 1377، دهخدا(
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ــر معنــاي لغــوي، تعــاريف ديگــري از واژ   در علــوم »خــشونت« ةافــزون ب
 خـود بـر ديگـران    ةتحميـل اراد : نـد از ا اجتماعي مطرح شده اسـت كـه عبـارت        

ــاني( ــايي كاش ــه زور   ،)123: 1377، حن ــل ب ــا توس ــدف ب ــشبرد ه ــفي ( پي يوس
ــرم  گيــري شــيوه كــار  بــه،)158، 45ن شاشــكوري، كيــا هــاي خــلاف طبــع و نُ

  ).33، 15 و 14، ش كتاب نقد(جامعه و سوء استفاده از قدرت 
اگر بخواهيم تعريف جامع و كاملي از خـشونت ارائـه دهـيم، بايـد بگـوييم                 

خشونت عبارت است از اقدام عليه جسم و جان و شرف و مال و حقوق افـراد         «
اي   در ايـن تعريـف، داراي معنـاي گـسترده         » اقدام«لمة  ك. »هاي مختلف   در قالب 

است كه اقدام فيزيكي مانند ضرب و شتم و قتـل، اقـدام معنـوي ماننـد تهديـد،                   
ــدة      ــانوني ـ در برگيرن ــر ق ــانوني و غي ــدامات ق ــين اق ــرا و همچن ــوهين و افت ت

  .شود خصوصيات خشونت ـ را شامل مي

  ونتشناسي خش گونه. 2
 انواع  خشونت باعث      نكردن بحث تأكيد شد، جداسازي    ي كه در ابتدا   نهوگ  همان
 چه بسا اشكالاتي كه در ايـن        ؛ در اين بحث شده است      افراد رفتن بسياري   بيراهه

به انـواع خـشونت تغييـر       كردن   با توجه    ،شود   منفي تلقي مي   ةبحث مطرح و نكت   
  :پردازيم به تبيين انواع خشونت مياكنون . شوديابد و متفاوت تلقي 

  عيت دفا خشون.ا
 دفـاع از خـود را حـق طبيعـي      ، هجـوم و حملـه قـرار گيرنـد         كـانون كساني كه   

  عقـلا   ،رنـد گيدسـت ب  بـه    سـلاح    ،ناچـار در مـسير دفـاع       نند و اگر به   دا خود مي 
 مـشروعيت دفـاع     ، عقلايـي  رو بنـابر ايـن اصـل        ازايـن  ؛نـد كن ملامت نمي آنها را   
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عيت دفـاع و جـواز   فقهـا نيـز بـه مـشرو     .شـود  و ناپسند بودن تجاوز ثابـت مـي     
ــوده   ــصريح نم ــاع ت ــشونت در دف ــتفاده از خ ــد اس ــه صــاحب  .ان ــن زمين  در اي

 مطلقـا او    يجـب الـدفاع علـي كـل مـن خـشي علـي نفـسه               «: فرمايد  مي جواهر
دفـاع بـر هـر كـسي        ). 16،  21: تـا   ، بـي  نجفـي (» منـه ماله او عرضـه او نفـس مؤ       

 ،كــه جــان و مــال و آبــروي خــودش يــا يــك انــسان محتــرم در خطــر اســت 
  .باشد واجب مي

، نجفي(» هدم الحصون والبيوت   يجوز محاربة العدو و    «:نويسد  مي  ايشان همچنين
 جنگيدن با دشـمن و خـراب كـردن          ،جايز است در جهاد دفاعي    ؛  )65،  21: تا  بي

  . هاي آنها ها و خانه قلعه
  . جواز خشونت دفاعي است،اين جواز خشونت در فقه اسلامي

 خشونت در   : تفاوت ماهوي وجود دارد    ،ع و تجاوز   ميان دفاع مشرو   ،بنابراين
 دفاع مشروع در اكثـر كتـب فقهـي شـيعه و             .در دومي ناپسند است    اولي نيكو و  

اي   و عده » ضرورت« برخي ديگر    و» حق«سني مطرح شده است كه برخي آن را         
  ).14: 1403، العطار (دانند مي» واجب«

در قالب تجاوز بـه     كه    خشونتي است  ، آنچه محكوم و مطرود است     ،اين بنابر
اند و براي دفاع از       اما كساني كه كانون تجاوز واقع شده      . گيرد ديگران صورت مي  

  .شوند ، هرگز ملامت نميشوند متوسل مي به خشونت خود

  هاي قانوني مجازات. 2
برخي مجازات را تنبيه و . براي مجازات، تعاريف متعددي صورت گرفته است

  ).1، 2: تا آبادي، بي علي(اند  شود تعريف كرده ميل ميكيفري كه بر مرتكب جرم، تح
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اضـي بـه علـت     آزاري اسـت كـه ق     ،مجازات «:در تعريف ديگري آمده است    
 براي شخصي كه مقـصر      ، نفرت جامعه از عمل مجرمانه     ارتكاب جرم و به نشانة    

  ).276، 2: 1380، باهري(» كند است، بر طبق قانون تعيين مي
،  آن تأكيـد فـراوان شـده اسـت         جزايـي اسـلام بـر     وانين كيفري و     در ق  آنچه
ــ؛ ارعــاب و بازدارنــدگي مجــازات اســتجنبــة زان  بــدين معنــا كــه نــوع و مي

ديگــران از  باشــد كــه اصــلاح مجــرم و بازداشــتن اي مجــازات بايــد بــه گونــه
  . داشته باشدارتكاب جرايم  را در پي

ايي است كـه    ه   محتاج شدت عمل   ، اعمال قانون در بسياري از موارد      ،اينبنابر
 ضـد   ،تـر  از همـه مهـم     نظم جامعه مختل خواهـد شـد و        اگر از آن غفلت شود،    

مـدار و     اي ارزش    جامعـه  ه نهادينه خواهـد گـشت و ديگـر بـا          ها در جامع   ارزش
هـاي قـانوني را بايـد از           اجراي مجازات  رو  نخواهيم بود؛ ازاين   رو  گرا روبه   ارزش

رسـد  و     خشن به نظـر ب     ظاهر  ورزي ندانست و اگر مجازاتي به       ونتمصاديق خش 
بـدين ترتيـب    . رود  براي حيات جامعه ضرور باشد، ديگر خشونت به شمار نمي         

 كيفـري و جزايـي       ايراد شـبهه در احكـام الهـي اسـلام و قـوانين             ،با اندك تأمل  
  .طرف خواهد شدجمهوري اسلامي بر

هر چند اثبـات جـرم و يـافتن    : جا ضروري است كهيادآوري يك نكته در اين 
 بـراي   ، نقش بسزايي در ثبـات اجتمـاعي و كـاهش اعمـال مجرمانـه دارد               ممجر

گـاه خـشونت در كـشف جـرم يـا بـه تعبيـر ديگـر                  ، هيچ رسيدن به اين اهداف   
 قـانون   38 اصـل    ، اساس بر همين . ز شمرده نشده است    مشروع و مجا   ،»شكنجه«

: دارد   اين نوع خشونت مقدر مي     ر ممنوعيت اساسي جمهوري اسلامي در تأكيد ب     
اجبار شخص . هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است    «
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و سـوگندي،   به شهادت، اقرار، يا سوگند مجاز نيست و چنين شـهادت و اقـرار               
  .»فاقد ارزش و اعتبار است

  جرايم. 3
. ي در جامعـه اسـت   جـرم، جنايـت و بزهكـار   ،از جمله مصاديق بارز خـشونت     

نيـافتني   ، دسـت  بـدون جـرم و جنايـت     كه جامعة  طبيعت انسان ثابت كرده است    
گـذارد؛   چنين جامعة آرماني صحه مـي      نيافتن اين   تحقق است و تاريخ بشر هم بر     

 ميزان جرم و جنايت متفـاوت       بنابراين هر چند ممكن است در جوامع گوناگون،       
  . ناپذير است انكار، اصل وجود آن در جوامعباشد

بـودن   طلـب   طرح شده دربـارة خـشونت     پس از ذكر اين مقدمه، به اتهامات م       
  :پردازيم اسلام مي

  جهاد در اسلام) الف
 »جهـاد  «،يكي از مواردي كه بستر خشونت در فرهنگ اسلامي مطرح شده است           

يزه كردن خشونت قلمـداد كننـد و        وراند كه جهاد را نوعي تئ       اي بر آن   عده. است
  .بدين ترتيب، به اسلام هجمه كنند

گفته، بايد به نكاتي توجه كنـيم كـه در            و رفع شبهة پيش    بنابراين براي تبيين    
  .گذرد ادامه از نظر مي

  تحليل مفهوم جهاد در اسلام
كوشي اسـت    مشتق شده كه به معني مشقت يا سخت       » جهد« از   ، در لغت  »جهاد«
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 مال و جـان در راه بـالا         گذشتن از «: و در اصطلاح فقها چنين تعريف شده است       
  ).10، 21، نجفي(» اشتن شعائر ايماناسلام و برپاد بردن كلمة

انـد كـه       كرده ه دو صورت اصغر و اكبر تقسيم      بندي كلي، جهاد را ب      تقسيمدر  
 است؛ بـدين معنـا      6 روايت مشهور و معروف پيامبر اعظم      ،مبناي اين تقسيم  

 ؛»جهاد اصغر « االله را    كه جهاد با كفار و مشركان در دفاع از اسلام و اعتلاي كلمة            
  .نامند مي» جهاد اكبر«اره را س امو جهاد با نف

جهـاد  . كننـد    مـي  و نوع دفاعي و ابتدايي تقسيم     از نگاهي ديگر، جهاد را به د      
يـا بـه آن      تهديـد و     دفاعي بدين معناست زماني كه دشمنان، جامعـة اسـلامي را          

كـه از   جهاد ابتدايي يعنـي جهـاد پـيش از آن         . ود براي دفاع اقدام ش    حمله كردند، 
اسـتقرار   به قصد گسترش اسـلام و         و تهديدي در كار باشد؛      قدرتي خطر  جانب

  . گمراهي و جهالتشعائر مذهبي و نجات بشر از ورطة
طلبي را متوجه اسلام نمايند، تجـويز         ها اتهام خشونت    آنچه باعث شده غربي   

در ايـن ميـان، گروهـي از جريـان روشـنفكران            . اد ابتدايي است  هخشونت در ج  
اند اسلام، خشونت دينـي       اند و مدعي    هم داستان شده  مسلمان نيز با اين جماعت      

  .كند را تئوريزه مي
  : نويسد  نوع برداشت غرب مسيحي از جهاد ابتدايي مي دربارةمطهرياستاد 

ها معتقدند اساساً در دين نبايد جهـاد وجـود داشـته باشـد، در                 بعضي«
دين نبايد قانون جنگ وجود داشته باشد، چون جنگ بد چيزي اسـت،   

كه خودش قانون جنگ وضع كـرده        بايد بر ضد جنگ باشد، نه اين       دين
 اسـلام تبليـغ     العـاده عليـه    از جمله مواردي كه مـسيحيان فـوق       . ..باشد
  ).12: تا ، بيمطهري(» كنند همين است مي
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 ـ    ،ن در پاسخ بايد گفت كه قـرآ        ترويج خشونت است؟   ،آيا جهاد  ه  جهـاد را ب
داراي شروط، اقتـضائات و مـوارد       صورت مطلق تجويز نكرده است، بلكه جهاد        

  :ند ازا  كه عبارتخاص است

   با متجاوزانجهاد. 1
آيد، جواز حكم جهاد منوط به آغاز جنگ و  آنچه از مجموع آيات جهاد به دست مي

 نَـصرهِمِ   أذُنَ للَِّذينَ يقاَتلَوُنَ بأِنََّهم ظلُمِوا وإنَِّ اللَّه علىَ«: فتنه از سوي متجاوزان است  
به كساني كه جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازة جهـاد داده            ): 39): 22(حج(» لقَدَيرٌ

  .ها تواناستاند و خدا بر ياري آن قرار گرفتهشده است؛ چرا كه مورد ستم 
وقَاتِلوُا فِي  «:  عبارت است از   ،كند   ديگري كه جهاد را متوجه متجاوزان مي        آية

و بجنگيد در راه خدا بـا كـساني كـه بـا             ): 90): 2(بقره(» نَكمسبِيلِ اللَّهِ الَّذينَ يقَاتِلوُ   
  .جنگند شما مي

با مـشركان  ): 36): 9(توبه(» وقَاتِلوُا الْمشرِْكينَ كافَّةً كما يقَاتِلوُنَكم كافَّةً   «: همچنين
  .كنند جمعي با شما پيكار مي گونه كه آنها دسته جمعي پيكار كنيد، همان دسته

  .كند افروزي مشركان ذكر مي جهاد را جنگ، فلسفة اين آيات

  حمايت از مظلومان. 2
، حـال   كنـد    مـي   مـتهم   به نقض حقوق بشر    نان را  مسلما شرمي،  مروز غرب با بي   ا
 و محرومـان و     ها   دفاع از حقوق انسان    م در چهارده قرن پيش، بر     كه آيين اسلا  آن

به جهاد و مبارزه     شده است؛ بنابراين يكي از مواردي كه اسلام          مظلومان بنا نهاده  
 اعم از حقوق اجتماعي، اقتصادي   ـ دفاع از حقوق مظلومان،كرده استامر  آن با

انگـاري در ايـن زمينـه      چه بسا مسلمانان را بـه دليـل سـهل    و ـ است و عقيدتي
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لرِّجـالِ  وما لَكم لاَ تقَُاتِلوُنَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستَضْعفِينَ مِـنَ ا           «:كند  سرزنش و توبيخ مي   
مـردان و زنـان و      ] هدر را [چـرا در راه خـدا و        ): 75): 4(نـساء (» والنِّساءِ والوِْلْدانِ 

  .كنيد اند، پيكار نمي تضعيف شده] به دست ستمگران[كودكاني كه 
ممكن است كه طـرف بـا مـا نخواهـد            :دفرماي   در اين زمينه مي    مطهرياستاد  

ك عده افراد انساني شده اسـت       بجنگد، ولي مرتكب يك ظلم فاحش نسبت به ي        
انـد نجـات      اوز قرار گرفتـه   هاي ديگر را كه تحت تج       و ما قدرت داريم آن انسان     

 در واقع به ظلم اين ظالم نـسبت بـه آن مظلـوم كمـك                ، اگر نجات ندهيم   دهيم؛
  ).22: تا مطهري، بي(اين هم جايز است، بلكه واجب است بله، ... ايم كرده

رو شـوراي امنيـت      المللي است؛ ازايـن     مجامع بين گفته، بهانة عمل      اصل پيش 
مريكا و ناتو، به حملات نظامي عليه       سازمان ملل و يا كشورهاي قدرتمند مانند آ       

زننـد و توجيـه       ميدست  ... افغانستان، سومالي، عراق   ،برخي كشورها مانند پاناما   
  .كنند خود را دفاع از مردم آن كشورها اعلام مي

  ماعي، ضرورت دين اجتجهاد .3
م در   اصـل مـسلّ    ،اصل مقابله با دشمن و توجه به نظام جنگي و تـدافعي           امروزه  

 جا كه آيين اسـلام ـ بـرخلاف  مـسيحيت    از آن. شود بين همة كشورها تلقي مي

 اصل تواند بدون در نظر گرفتن ت ديني دارد، نمي تشكيل حكومامروزي ـ داعية 
 دينـي    به بيان ديگـر اسـلام،      .، به مقصود خود دست يابد     جهاد و مقابله با دشمن    

  و در  ي خواهان حضور در عرصة اجتماع و سياست اسـت         طور جد ه  است كه ب  
 صدر اسلام نيز چنين      چه اينكه در   ؛ خواهد شد  رو  اين مسير قطعاً با موانعي روبه     

تي انديـشد كـه      براي رفع موانع بايـد تمهيـدا       ، بر همين اساس   . آمد موانعي پديد 
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نحو عقلاني و شايـسته اسـتفاده        بايد از آن به       كه البته  است؛ »جهاد« يكي از آنها  
 ناديده گرفتن غايت آن اسـت  ،رو انتقاد از اصل تشريع جهاد در اسلام كند؛ ازاين 

  .شده است ، مقايسة اسلام با مسيحيت تحريفتر و از آن سست

  فلسفة تشريع جهاد. 4
، جـه داشـت   كه در تحليـل تجـويز جهـاد در اسـلام بايـد بـه آن تو           نكتة چهارم 

روايـان دنيـوي     هاي فرمـان     جنگ . آن است  ، و فلسفه و انگيزة    شكافي جهاد كالبد
معمولاً به دليل آمال پست دنيوي از قبيل چپاول سـرزمين يـا حقـوق يـا منـافع                   

 ، اما خداوند و آيين مقدس اسـلام       طلبي و حس برتري نژادي است؛       ، جاه ديگران
اشـد، بلكـه هـدف      يل تجويز كرده ب   برتر از آن است كه حكم جهاد را به اين دلا          

ـ دفـاع از كيـان اسـلام و    گفته آمد ـ گونه كه در مطالب پيش اساسي جهاد ـ همان 
 و وجود   ، عقلايي حقوق مظلومان در سراسر جهان است و چنين جهادي مقدس         

 چرا كه اسلام نه تنها چشم طمع به سـرزمين            است؛ آن در اسلام موجب مباهات    
  .كند لكه از حقوق مظلومان نيز دفاع ميورزد، ب و حقوق ديگران نمي

  اختصاص جهاد به عصر معصوم. 5

اي   ي، از جايگاه حساسي برخوردار اسـت و بـا هـر بهانـه             جا كه جهاد ابتداي   از آن 
، مطابق قول مشهور و اكثـر فقهـاي شـيعه،           شود جهاد ابتدايي را تجويز كرد       نمي

رد و در زمـان      دا يي اختصاص به عصر حضور معصوم     مشروعيت جهاد ابتدا  
 تـا از آن بـه       حكم جهاد ابتدايي مـشروعيت دينـي نـدارد،        ) عصر غيبت (حاضر  

 هـم در روايـات وجـود دارد و          ،اين بحث  .خاستگاه خشونت ديني استفاده شود    
  .اند  در جهاد ابتدايي فتوا دادههم فقها به شرط حضور امام معصوم
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ايـد   آيا شما فرموده  : تمكه به امام گف    كند  نقل مي   از امام صادق   بشير دهان  
مردار،  حرام است و حكم      ،كه جهاد همراه با غير امامي كه اطاعتش واجب است         

بلـه اينچنـين اسـت      : خون و گوشت خـوك را دارد؟ امـام در جـواب فرمودنـد             
  ).1، 12باب : 1403، حرعاملي(

ــاحب   ــين ص ــواهرهمچن ــي   ج ــاع م ــاي اجم ــث ادع ــن بح ــد و   در اي كن
 خـلاف بيننـا بـل الجمـاع بقـسيميه عليـه انـه               علـي كـل حـال فـلا       و «:گويد مي

وبـسط يـده او مـن         انما يجب علـي الوجـه المزبـور بـشرط وجـود الامـام             
  ).11، 21: تا ، بينجفي(» نصبه للجهاد

ات جهاد را تبيـين  گانة فوق كه شروط و اقتضائ  يافتن موارد پنج  پس از پايان  
  .دهيم  ادامه مييزانالمسنگ  اين بحث را با مطلبي از تفسير گران، نمود

  :نويسد  ميعلامه طباطباييمرحوم 
وقَـاتِلوُا فِـي   ( بقره دستور قتال صادر شـده اسـت   191 و 190در آيات   
بـا دقـت در ايـن آيـات روشـن      ). واقْتُلوُهم حيثُ ثقَِفْتُموهم ـ  سبِيلِ اللَّهِ

شود كه دين نه خشونت بلكه رحمت است؛ زيرا بـا عنـوان جهـاد                 مي
گـردد كـه بـه        هاي اسلامي روشـن مـي       االله، هدف اصلي جنگ     بيلس  في

طلبي، رياست و كشورگشايي نيست و نبـرد در           جويي، جاه   خاطر انتقام 
  كـن   صورتي جايز است كه منجر به گسترش صلح و دعـوت و ريـشه             

ساختن ظلم و فساد و انحراف باشد و اين عـين رحمـت اسـت و بـا                  
» د كه با افرادي كـه سـر جنـگ ندارنـد نبـرد          رسان  مي» الَّذينَ يقَاتِلوُنَكم

. طلب بجنگـد    جايز نيست، و خشونت آن است كه انسان با افراد صلح          
اند، نبرد كردن لازم است و براي همين          ولي با افرادي كه آغازگر جنگ     

و از ايـن آيـه      » ولاَ تَعتَدوا إنَِّ اللَّـه لاَ يحِـب الْمعتَـدينَ         «است كه فرمود    
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براي آنهايي است كه    » هر جا يافتيد بكشيد   « كه دستور    شود  فهميده مي 
افرادي كه شما   «: گويد  اش مي   آغازگر فتنه و جنگ بودند؛ زيرا در دنباله       
يعني مقابلـه بـه مثـل؛ و بـاز       » را از مكه خارج ساختند، بيرونشان كنيد      

بنابراين ايـن   . »اگر در مكه با شما بجنگند، حق نبرد نداريد        «: فرمايد  مي
حدود به زماني است كه اسلام مورد هجوم قرار گيرد و دفاع از             نبرد، م 

  ).105، 2: 1420طباطبايي، (خودِ خشونت نيست 
تـوان گفـت اصـولاً جهـاد در اسـلام ـ چـه         يبندي پاسخ به اين شبهه م در جمع

هـا و    فرهنـگ ابتدايي و چه دفاعي ـ جنبة دفاعي داشت و دارد و دفاع در همـة   
  مسلمانان جهـت   ،شده است، چه اينكه در جهاد ابتدايي      مكاتب موجه و پذيرفته     

 ن فرهنگي با متجاوزان وارد جنگ مي شوند       دفاع از افراد تحت ستم و مستضعفا      
 معـين شـده و از بـاب      ـ نـه اولـين راه  و جنگ در اسلام به منزلة آخـرين راه  ـ 

  .ضرورت مشروع است
 در پاسـخ بـه      !گويند اسلام با توسل به خشونت گسترش يافته است          برخي مي 

كنـد،   گويند اسلام با قهر و خشونت، خود را بر ديگران تحميل مي       اين شبهه كه مي   
اسـلام  . بايد گفت اصولاً چنين قضاوتي با توجه به پيشينة اسـلام، صـحيح نيـست              

إِنَّا هدينَاه السبِيلَ   «: مبتني بر عقل و منطق است و آيات قرآن گواه اين مطلب است            
  ا شَاكراً وا كفوُراً إِم76(انسان(» إِم :(3(  لاَغُ       «؛ـولِ إِلَّـا الْـبلَى الرَّسا عم «) مائـده)؛)99): 5  

  ).29): 18(كهف(» فمَن شاَء فلَيْومنِ ومن شاَء فلَيْكفرُْ«
بــا وجــود ايــن، .  اســت معتقــد بــه آزادي فكــر و عقيــده، اســلاماين بنــابر

 اعتقــادات و يــژه در جنبــةو اســلام معتقــد اســت بايــد حقــايق ايــن عــالم بــه 
. توانـد مـانع ايـن حـق گـردد       و كـسي نمـي  ، براي مردم تشريح شـود   بيني  جهان
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ــران داده اســت    ــه ديگ ــز ب ــن حــق را ني ــه اســلام اي ــي  «: البت ــالَّتِي هِ ــادلْهم بِ جو
حـال  .  كـردن آن اسـت     طـرح م جدال احـسن، ابـراز عقيـده و          ، كه لازمة  »أَحسنُ

 ـ  اسـلام را   ،اگر مردمي با آگـاهي     انـد از ايـن       ه عنـوان ديـن پذيرفتنـد، موظـف         ب
ت  و بهتـرين شـكل دفـاع، تـشكيل حكومـت اسـلامي اس ـ              ايده حفاظـت كننـد    

زننـد    ، دسـت بـه توطئـه مـي        و در مقابل كساني كـه افـزون بـر نپـذيرفتن ديـن             
ــد ــه كنن ــن موضــوع، اســا. مقابل ــدايي اســت اي ــاد ابت ــاد جه ــابر. س و بني اين بن

يــان فكــري اســت كــه هــر  دفــاع از ك نــوعي،تــوان گفــت جهــاد ابتــدايي مــي
  .مسلماني به انجام آن موظف است

  هاي اسلامي قصاص و مجازات) ب
قوانين جزايي خاصي را تشريع     ،  سلام براي مجازات مجرمان به انحاي گوناگون      ا

. انــد  شــهرت يافتــه»حــدود و قــصاص« اســت كــه در فقــه اســلامي بــه كــرده
سارق، شلاق زدن و قـصاص      ست  هاي شرعي اسلام شامل رجم، قطع د        مجازات

ترين مصاديق حدود و قصاص اسلامي است كـه بـه     اين موارد از شاخص   . است
 . هاي خشن و خشونت در اسلام مطرح شده است عنوان مجازات

  :گويد  متفكر و پلوراليست معروف معاصر، ميجان هيك،
اين خال بـر چهـرة اسـلام اسـت كـه برخـي از كـشورهاي اسـلامي            «

 John(» دارنـد  غير انساني در حـق مجرمـان روا مـي   مجازات زننده و 

Hick Disputedquestions, p.147.  8، 36، شكيانبه نقل از.(  
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  تحليل قوانين جزايي در اسلام
 توجـه   ،هـاي اسـلامي     بـودن مجـازات   آميـز     پيش از پرداختن به پاسخ خـشونت      
 ت كــه مــال، جــان، نــاموس و آبــروي همــةبــه ايــن نكتــه حــائز اهميــت اســ

هـيچ كـس   . عقـل  محتـرم اسـت    ا ـ نه فقط مـسلمان ـ از نظـر شـرع و     ه انسان
هـا    حريم ديگـران را نـدارد و تجـاوز بـه حقـوق مـشروع انـسان                حق تعدي به    

  .به هيچ وجه قابل قبول نيست
ايمـان و اعتقـاد پيـروان         اول بـر   لام براي تضمين احكام خود، در درجـة       اس

بـه  دانـد و       نـاظر مـي    همه جا مان، خداوند را هميشه و در       مسل: كند  پافشاري مي 
به معاد و كيفر    اعتقاد  . دهد در حضور او از قانونش سرپيچي كند         خود اجازه نمي  

 اعمال نيك و بد انسان، جرم و جنايـت را در جامعـه بـه حـداقل                  و پاداش همة  
اوز  تج ـ هاي اخروي را دربـارة      ها و مجازات    رساند و اسلام شديدترين عذاب      مي

 اما روشن است كه تنها با تكيه بر ايمان و ذكر            ه است؛ به حقوق ديگران ذكر كرد    
دسـتبرد متجـاوزان و     توان حـريم افـراد جامعـه را از            كيفر و پاداش اخروي نمي    

. ن نمـود  طور كامل حفظ كرد و آسايش و امنيت جامعه را تـضمي             جنايتكاران، به 
گ شوند كه نه به جهان پس از مـر           نيز اشخاصي يافت مي    ترين جوامع   در متمدن 

 وقيحانـه پايمـال   ها را  حقوق انسانآنان. اند  بردهاي    معتقدند و نه از انسانيت بهره     
 بـراي كنتـرل     ،جاست كه در كنار تقويت ايمان و فـضايل اخلاقـي          از اين . كنند  مي

 لازم است كيفر و مجازاتي عادلانه و متناسب با جرم و جنايت             ،هاي مجرم   انسان
ميـز  آ ين مقدمه، براي پاسخ به شبهة خشونت       ذكر ا  با. مجرمان در نظر گرفته شود    

  :ند ازا  مطرح گردد كه عبارت بايدچند نكتههاي اسلامي،  بودن مجازات
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  فلسفة قوانين جزايي اسلام. 1
 هـاي گونـاگون     كه در موضوعات و موقعيت     از جمله واژگاني است      ،»خشونت«

يش يـا   سـتا ،يكـسان  جـا بـه   يابد و چنين نيست كـه همـه    فاوت مي كاربردهاي مت 
ــر،   اگــر انتقــام،خاســتگاه خــشونت. نكــوهش گــردد ــري، ناســازگاري، تكب گي

 ، اما اگر اين اعمـال خـشونت       ؛توزي باشد قطعاً محكوم است      خودخواهي و كينه  
ناشي از احساس مسئوليت در اجراي قانون، تربيت افراد، اصلاح امـور جامعـه،               

و و پسنديده خواهد د، نيك  حراست از امنيت اجتماعي باش      و جلوگيري از مفاسد،  
ناشايـست   شدة يك پـدر مهرمـان بـا رفتـار           بنابراين برخورد تند اما حساب    . بود

اقـدام  . تواند قابل نكوهش باشـد      ، نمي فرزند، پس از ناكارايي نصيحت و تشويق      
پذيري دربارة     دردمندي و مسئوليت   تنبيهي يك معلم شايسته و دلسوز با احساس       

، مـستحق نكـوهش نخواهـد       دهي و تشويق  ي پند ثمر  آموز، پس از بي     آيندة دانش 
 قابـل تعريـف و      ، جعل قوانين جزايي در اسلام نيز دقيقاً بـدين معنـا           فلسفة. بود

 بـا هـدف جلـوگيري از        ،اصـولاً جعـل احكـام جزايـي و كيفـري          . تبيين اسـت  
 در  رو  ؛ ازايـن  سـت ها  الت و تحقق امنيت براي انسان      و گسترش عد   ،ها  ناهنجاري

 معاشـرت   اصـول اوليـة    گذشـت و مـدارا،       ،مهرباني، بخـشش  خويي،     نرم ،اسلام
مگر است،   كلي سفارش نشده     عنوان قاعدة اجتماعي با مردم است و خشونت به        

 با اِعمال خـشونت مـشروع و در حـد           اردي كه احقاق حق و نشر عدالت جز       مو
  . ممكن نباشد،ضرورت
نده كوب رهمنفي نشده و رفتار قاطع و د       مطلق    طور  ، هرگز به  اين خشونت بنابر

  .بيني شده است كاري پيش در برابر ظالمان، بدون ملاحظه
 تأمين امنيـت، آسـايش و       الواقع  در اسلام، في   مجازات   پس روشن شد فلسفة   
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آن ـ ابـزاري    خشونت ـ با توجه به اثرپذيري طبيعي انسان از  حتيّ. عدالت است
قـق نخواهـد     عالي و متعالي كه بدون ايـن ابـزار مح          ي هدف است براي رسيدن به   

 ي از  عـضو  ، مثَل انساني است كـه     مثََل برخورد با مجرم و بزهكار در جامعه       . شد
، بـه تمـام بـدن       بدن او عفونت كرده است و اگر اين عفونت از بدن جدا نـشود             

رو عقـل و      نجر به نابودي آن انسان خواهـد شـد؛ ازايـن           و م  سرايت خواهد كرد  
 اعدام قاتل.  تا انسان نجات يابدد يا قطع شو، درمان اين عضو  كند  منطق حكم مي  

 امـري معقـول و      ، كه هاست  حقيقت نجات ساير انسان   ، در   يا برخورد شديد با او    
از اين جهت است كه قـرآن، تـشريع         . سرزنش جايي ندارد   و در آن     پسنديده است 

ولَكم فِي القِْصاصِ حياةٌ يا أوُلِي      «: قانون قصاص را حيات اجتماعي قلمداد كرده است       
  ).32): 5(مائده(» الْأَلبْابِ

آور اين مطلب است كه تشريع حكم قصاص براي حقيقتـي             اين آية شريفه، پيام   
بسيار والا و ارزنده صورت گرفته است و آن، حفظ حيات جامعه است؛ زيرا عمـل                
مجرمانة قاتل، در واقع تعدي و تجاوز به نظـام جامعـه و ملعبـه قـرار دادن حيـات                    

بخشي قصاص، اشاره بـه بازدارنـدگي آن دارد؛ چـه             حيات. ستاعضاي آن جامعه ا   
شـود كـه ديگـران عاقبـت جنايـت را             اينكه برخورد با قاتل و جنايتكار، عاملي مـي        

. بخـشد   مشاهده نمايند و ايـن رونـد، قطعـاً حيـات و امنيـت انـساني را ارتقـا مـي                    
 بداننـد  در     بازدارندگي ديگر آن، هشدار قبل از ارتكاب جرم است؛ زيرا اگـر افـراد             

. كننـد   شوند، در عمل به جرم احتياط بيشتري مـي          صورت ارتكاب جرم قصاص مي    
آنچه مهم است توجه به اين نكته است كه شـارع مقـدس، هـيچ حكمـي را بـدون                    
مصلحت و حكمت مطرح نكرده است و نبايد عواطـف و احـساسات در شـناخت                

ــولاني   ــم و ط ــداف مه ــد و اه ــل باش ــصالح دخي ــن م ــدا اي ــدت را ف ــارهم اي  ي پ



 
 
  

 

342  

نقد
ب 

كتا
/ 

مي
غلا

ي 
فعل

نج
  

است و  » أوُليِ الأْلَبْابِ «رو در آية فوق سخن از         هاي موقت كرد؛ ازاين     سنجي  مصلحت
اي، بايد بر اساس مصالح فردي و         تفسير و تبيين هر فلسفه    . نه عواطف و احساسات   

تواند بـه آن      اجتماعي اعم از دنيوي و اخروي صورت گيرد؛ امري كه فقط شارع مي            
توانند خشن باشند، ولـي در نگـاه          ن احكام در نگاه بدوي مي     اي. جامة عمل بپوشاند  

رو قرآن كريم دربارة اجراي حدود بر زاني و           ازاين. عميق، عين رحمت الهي هستند    
  ).2): 24(نور(» ولاَ تأَخْذُكم بهِمِا رأفْةٌَ فيِ دينِ اللَّهِ«: كند كه زانيه تصريح مي

شي از بازتاب اجتماعي چنين     نا ، چنين احكامي  گيري اسلام در اجراي     سخت
 آن در جامعه، اجتماع يـك       ؛ چه اينكه بر اثر گناه يك فرد و اشاعة         مي است جراي

 را  روبـي، محـيط   تر خواهـد شـد و هماننـد ميك          قدم به سقوط و انحطاط نزديك     
  .تخريب خواهد كرد

داف بلنـد   از تـدوين و تـصويب چنـين قـوانيني، اه ـ         ،اين شارع مقـدس   بنابر
 و امت اسلامي را از اين       گيرد  طلبي در جامعه را پي مي       و عدالت تربيتي، اخلاقي   

كنـد كـه در اجـراي ايـن دسـتور الهـي كوتـاهي                 ت معرفي مي   بهترين ام  ،جهت
، سوءاســتفادة احتمــالي از آن را  ايــن نــوع قــوانين وضــعكننــد و مزايــاي نمــي
 ـ   در صورتي مصداق مي    ،هاي غير انساني    خشونت. دهد  الشعاع قرار مي   تحت د ياب

 اما قوانين جزايـي اسـلام   ؛ جمودها باشدها و  گشايي  ها، عقده   كه ناشي از حقارت   
.  با عنوان خشونت به كار رود       هرگز نبايد  ،كه هدفش تأمين سعادت جامعه است     

» فردگرايـي  «بزهكار اجتماعي، بـر نـوعي از فلـسفة         مجرم و    تسامح و تساهل با   
 قـرار دهـيم و بـراي جامعـه،          ناگر اميال فرد را محور وضع قـواني       . استوار است 

هـاي    پـذيري و نـرمش در برابـر جـرم          ، انعطـاف  ل نـشويم  شخصيت حقوقي قائ  
 در ايـن صـورت      ، و اگر جامعه را اصيل بـدانيم       ؛اجتماعي، كار قابل فهمي است    
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امنيت و حقوق جامعه از اهميـت       چه  لام اگر در اس . معناست  نرمش و انعطاف بي   
 و حقـوق فـرد و        سوي جـايز نيـست     ، ستمگري از هيچ   تري برخوردار است  بيش

م براي تحقـق حقـوق فـرد و          اسلا ، هر دو محترم هستند و قوانين جزايي       جامعه
 ها خـشونت شـمرده      ، اين نوع مجازات    در نهان  ؛ هر چند   شده است  جامعه وضع 

 منفـي از     مورد نياز جامعه است و هرگز برداشت        اين اندازه خشونت   ،شده است 
  .آن نخواهد شد

   اثبات جرم و اجراي مجازاتيري درگ سخت. 2
اي  گيرانـه  ، شـروط سـخت   در اثبات جرم و اجراي مجـازات   ،نظام حقوقي اسلام  

آساني قابـل اجـرا       قابل اثبات نيست و هر مجازاتي به      راحتي   دارد و هر جرمي به    
كه   نحوي ، بهط و قيود فراوان است    ل مجازات اسلامي منوط به شرو       اِعما  .نيست
 بيـشتر تهديـد بـه       ،هدف سياست كيفري در اسـلام     . شود ندرت محقق مي   گاه به 

شرط در نظر گرفتـه   بيش از بيست ، لذا براي سرقت؛مجازات است تا اجراي آن  
ايم طور در زنا، لواط و جـر ؛ همين ها بسيار بعيد استشدن آن شده است كه جمع  

، بيـشتر   شود هدف شارع مقـدس      كند كه مشخص مي     طي را بيان مي   عفافي، شرو 
؛ البته پس    و علني شدن بزهكاري در جامعه بوده است        از اشاعة فحشا  جلوگيري  

  . شودها بايد با قاطعيت اجرا ، مجازاتطاز جمع شدن شرو
د دارد  وجو»  درأ قاعدة«اي به نام       قاعده  در فقه جزايي اسلام    ،بر همين اساس  

ژة وا. رود كـار مـي    ه  ب» الحدود تدرأ بالشبهات  «با اصطلاح    ي در كتب فقه   كه بيشتر 
در قـرآن كـريم در      . به معناي دفع كردن، ساقط كردن و تعطيل كردن است         » درأ«

و يدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات باالله انـه لمـن              «: چنين آمده است   آية لعان 
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چهار بار به خدا سوگند خورد  كه آن مـرد   ، و اگر آن زن   ):8):24(نور  (» الكاذبين
    .شود  ميگويد، حد از او برداشته دروغ مي

دفــع كــردن، ســاقط كــردن  و اجــرا نكــردن آن اســت  » درأ حــد« منظــور از 
اي در نظـام حقـوقي        روشن است تأسيس چنين قاعده    ). 54: 1387آبادي،    ده  حاجي(

اسلام، ناشي از اين مطلب است كه اسلام در بحث اثبات جرم و اجـراي مجـازات،                  
  .شود اضي به اجراي مجازات نميراحتي ر اي را اتخاذ كرده و به گيرانه روش سخت

   مقدم بر اعمال مجازات ،كني و مبارزه با جرم ريشه. 3 
هاي فرهنگي، اجتمـاعي و       ، مبارزه با خاستگاه    در ماهيت اسلام نمايان است     آنچه

 توسل به كيفـر     ، زمينة اقتصادي بروز جرم و جنايت است تا در  پرتو اين مبارزه           
جـازات و قـوانين     م ، اسـت كـه اسـلام      واهفراهم نشود و اين خود گ ـ     و مجازات   

، ناسـازگار و   روح اسلام بـا خـشونت    كيفري را در مرحلة دوم قرار داده است و        
  .نامأنوس است

 جـرم، جنايـت و   هـا بـه راه     هـدف مهـم اسـت كـه انـسان           اين اسلام در پي  
  :دهد ي به اين شرح ارائه مي راهكارهاي،بزهكاري نروند و براي تحقق اين مهم

  يمان اتقويت ـ

عنويت باشد و جامعـه بـر اسـاس     از نور ايمان و عطر م    اي سرشار   اگر جامعه 
ناچـار   هاي متعالي باشند، به رزشها معتقد به ا  فاضله مديريت شود و انسان     مدينة
ق اي محق ـ   ها به ارتكاب جرم و بزه به حداقل خواهد رسيد و جامعه              انسان علاقة

 در اين   حضرت امير . ود برسد خواهد شد كه جنايت، در آن به كمترين حد خ         
لايزني الزاني اذا يزني وهو مؤمن ولايسرق السارق حين يـسرق            «:فرمايد   مي باره
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 ):24،  1: 1403حرعـاملي،   (»  حين يشربها وهو مؤمن    لايشرب الخمر  مؤمن و  هوو
  .شود در حالي كه ايمان دارد انسان مؤمن مرتكب زنا، سرقت، و شرب خمر نمي

 در  ، وجدان خود و از همـه بـالاتر        ، خود را در برابر    ن در حقيقت انسان مؤم   
 بـراي رفـتن او بـه سـمت     د و اعتقاد به معاد، مانعيبين محضر خداوند حاضر مي 

ن به جهـنم    ؛ چه اينكه قرآن كريم علت سقوط مجرما       انحرافات و بزهكاري است   
 نماز، احكام فقرا، تكذيب قيامـت و از آثـار بـد         : را فراموشي چند عامل از جمله     
  ).46-42): 74(مدثر(كند  همنشيني با اهل باطل ذكر مي

  ـ مبارزه با فقر و فاصلة طبقاتي

انـد؛ چـه      زا شـمرده شـده      نشدة گسيخته، دو عامل جرم      فقر فراوان و ثروت هدايت    
شـود    اينكه فاصلة طبقاتي و پديد آمدن طبقة ملأ و مترفين، به تعبير قرآن باعث مي              

خـويش، دسـت بـه اعمـال مجرمانـه بزننـد و در              تا اين طبقه براي حفظ موقعيت       
اي در قالـب انتقـام از جامعـه، مرتكـب             شـود عـده     مقابل، فقر شديد نيز باعث مي     

هاي فراوان به اين واقعيت اشاره شـده اسـت؛            چه اينكه در روايت   . خشونت شوند 
  .كند طور گسترده مبارزه مي بر همين اساس، اسلام با فقر و فاصلة طبقاتي به 

  يري از تحقق فرصت ارتكاب خشونتـ جلوگ

 ، بـه اعمـال مجرمانـه و رفتارهـاي بزهكارانـه           آوري  تفكر و انديشه دربـارة روي     
 در  ، ايـن اعمـال    شخصي روي دهد و پس از انديشه دربـارة        ممكن است در هر     

 اسلام تمهيـداتي را انديـشيده       ، بر همين اساس   ؛صدد به فعليت رساندن آن باشد     
يكي از اين راهكارهـا قـرار       . رتكاب جرم و جنايت شود    است كه بتواند مانع از ا     
 معابري است كه احتمـال ارتكـاب جـرايم در آن وجـود         دادن مأمور در اماكن و      
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 در  ،نقل شده است كه روزي در بازار مدينـه         6در همين زمينه از پيامبر    . دارد
، بـا خاشـاكي   كنار طبقـي از گنـدم ايـستادند و چـون دسـت در آن فـرو بردنـد            

،  به مالك گنـدم مبنـي بـر حرمـت غـش در معاملـه               د، پس از يادآوري   برخوردن
 فردي  ،چنين پس از فتح مكه    در بازار به بازرسي گماردند و هم       را   عاص  سعيدبن

رداري، تقلـب و غيـره      را در بازار مراقب كردند كـه از غـش در معاملـه، كلاهب ـ             
  ).301: 1383ساكت، (جلوگيري كند 

يـابيم كـه در مكتـب حقـوقي           مـي شـده در    تهبنابراين و با توجه به شواهد گف      
 مجـازات هـم     ، اصل بر اين است كه جرم و جنايتي رخ ندهد و در نتيجه             ،اسلام

طلبي همخواني ندارد؛     حيه با متهم كردن اسلام به خشونت      اعمال نشود و اين رو    
ي كـاملاً  عمل ـ ـ   شـد گونه كه بيـان  ـ همانچه اجراي مجازات در موارد لزوم  اگر

افزون بـر   . دهد  شده است و ضريب امنيت جامعه را افزايش مي         فتهمنطقي و پذير  
 و ب حقوقي، قوانين جزايي جزء جداناشدني اين مكاتب است     مكات ، در تمام  اين

هاي حقوقي دنيا، اعم از نظام رومي، ژرمني، نظام كـامن لا، حقـوق                در تمام نظام  
 هـر چنـد  . انين جزايـي تبيـين شـده اسـت     مقررات و قو،عرفي و حقوق مذهبي   

وجـود   در اصـل     ،ها متفاوت باشند    ممكن است در نوع قوانين كيفري و مجازات       
رف وجود قوانين جزايي در اسلام كه در       لذا به صِ   اي وجود ندارد؛    مجازات شبهه 

؛ چـه   طلبي متهم نمود   توان اسلام را به خشونت      ، نمي ساير مكاتب نيز وجود دارد    
  .طلب خواهند بود وقي نيز خشونت، ساير مكاتب حقكه اگر اين ملاك باشداين

  هاي حاكم بر مجازات اسلامي ويژگي. 4
 تحقق حيات اجتمـاعي و تـأمين امنيـت و           ،هنگامي كه مبناي مجازات در اسلام     
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ي ها و دفع مفسده از آنان باشد، طبيعتاً اصول ارزشي و اخلاق ـ    عدالت براي انسان  
شـده باشـد    مند و تعريفدر مجازات اسلامي تعبيه شده، تا اعمال مجازات، قانون    

  . گسيخته جلوگيري شودو از خشونت افسار

  ـ تناسب جرم و مجازات

هاي  قوانين جزايي اسلام، رعايت تناسـب بـين جـرم و مجـازات                  يكي از ويژگي  
است كه اين تناسب، هم در وضع قوانين جزايي رعايت مي شود و هم در اجـراي               

شـده،    گرفتة ثابـت    ا توجه به جرم انجام    مجازات؛ بنابراين  در اعمال مجازات، بايد ب       
قدر متيقن اكتفا شود؛ زيرا اجراي مجازات، خـلاف اصـل             مجرم مجازات شود و به    

  .قدر متيقن ضروري و لازم است اولي است و در چنين مواردي اكتفا به

  ـ جنبة تأديبي مجازات

گـر  اين ا ؛ بنـابر  هاي مجازات در اسلام اسـت      ديگر از مشخصه   يكي   نگاه تأديبي، 
كه مجرم يا ديگران را تأديب      اي باشد     گونه ، بايد مجازات به     شود  جرمي واقع مي  

  . و باعث بازدارندگي ديگران شودكند

  پذيري ـ انعطاف

دربارة انعطاف و تسامح در اعمال مجازات، در شرع مقدس اسلام تأكيد فـراوان              
 شده است؛ زيرا هدف مجازات، تأمين مـصلحت جامعـه اسـت و بـا توجـه بـه                  

 عبـارت ديگـر، هـر گـاه         به. توان مجازات را ضعيف يا شديد نمود        مصلحت مي 
گونـه عمـل گـردد؛ ماننـد       بايـد ايـن  ، خواهان شدت عمل است    مصلحت جامعه 

كنـد و هـر گـاه احـساس شـود نيـاز            دار مي   جرايمي كه افكار عمومي را جريحه     
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در فقـه   » تعزيـرات «لـذا تعبيـر     . كمتري به مجازات است، بايد تخفيف داده شود       
دهد بنابر صلاحديد به مجرم تخفيـف دهـد،    كيفري اسلام كه به قاضي اجازه مي  

  .در همين چارچوب قابل تعريف است

  جويي در اجراي مجازات مجرم ـ نفي انتقام

ورزي صورت گيرد؛ بلكه بايد مجازات        جويي و كينه    قام نبايد با هدف انت    مجازات
 در جـزاي اسـلام      »حـد و حـدود     «اژةكـه و    ، چنان كننده باشد بازدارنده و محدود  
  .ستمتكفل همين معنا

  ترور. ج
 ،آميز بودن اسلام از منظر غـرب       از وجوه خشونت   به اسلام و     يكي از موارد اتهام   

 ترور را جايز دانـسته و بـراي         ، اسلام اند  آنان مدعي . در اسلام است  » ترور«جواز  
 پـيش از ورود   . اند  مطرح كرده  از صدر اسلام     ، شواهد تاريخي  اثبات مدعاي خود  

  .و مفاهيم همسو تبيين گردد» ترور «، لازم است واژةبحثبه 

  و مفاهيم همسو» ترور«شناسي  واژه
 و به رفتار و اعمال فرد يا گروهي اطلاق          س و وحشت است    به معناي تر   »ترور«

خواهد بـه هـدف    مي ،شود كه از راه ايجاد ترس، وحشت و به كار بستن زور            مي
 : است چنين آمده  در تعريف ديگر اين   ). 274: 1377زاده،    علي (سياسي خود برسد  

هاي خود    هاي عاملان دولتي يا غير دولتي است كه در كوشش            فعاليت ،تروريسم
آميـز اسـتفاده      هـا و وسـايل خـشونت        ، از روش  يابي به اهداف سياسـي    دستبراي  
لتـي يـا    ر دو با  به شكلي از اقدام خشونت     : و نيز  ؛)243: 1375جك سي،   (كنند    مي
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، تروريسم  گيرد  يابي به يك منظور سياسي صورت مي      غير دولتي كه با هدف دست     
  ).26: 1374جفري، (گويند  مي

  :ه شده است ارائ»ترور« معادل ، در متون اسلامي سه واژه

  فتك) الف

 به معناي ترور كردن، كشتن، از ميان        »فتك«،  فرهنگ اصطلاحات معاصر   در كتاب   
  ).1376، ميرزايي( آمده است بردن و به قتل رساندن،

فتــك يعنــي عمــل شخــصي كــه  : گويــد مــي» فتــك« در تعريــف منظــورابن
خبــر و از روي غفلــت بكــشد و نيــز بــه معنــاي عمــل شخــصي  فــردي را بــي

 مجـروج   كـشد يـا     كنـد و او را مـي        است كه از غفلت فرد ديگـري اسـتفاده مـي          
  ).فتك: 1408منظور،  ابن(سازد  مي

گـاه خـارج      سان در مكاني پنهان شود، سپس از مخفي       حال فتك يعني ان   هر   به
؛ محابـا و بـدون تـرس بـه قتـل برسـاند             د و به كسي حمله آورد و او را بـي          گرد
  .مصداق دقيق ترور است» فتك «واژةاين بنابر

  ارهاب) ب

رب بـه معنـاي تـرس، ترسـانيدن          و مـشتقات آن، در ادبيـات ع ـ        »ارهـاب « كلمة
» وإِيـاي فَـارهبونِ    «: معنـا تأكيـد دارد     يـن قـرآن هـم بـر ا      . ان كردن اسـت    هراس و
  .تنها از من بترسيد): 40): 2(بقره(

 يعني رهبا بالتحريك اي خاف؛: كند گونه معنا مي را اين» رهب« ريشة  جوهري
  ).126، 1: 1426، جوهري(يد ترس

، بـه    خود يعني كسي كه براي برپا داشتن قدرت و سلطة        » «الارهابي«اين  بنابر
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  ).282: 1377، رحيمي(» شود ل ميترساندن متوس

  اغتيال) ج

هـو ان يخدعـه      ،الاغتيال يقال قتله غيلـه     «:گويد  مي» اغتيال«  دربارة واژة  جوهري
 در حـال    ):1455،  4: 1426جـوهري،    (»فيذهب به الي موضع فاذا صار اليه قتلـه        

 گامي كه به او    و هن   كشتن، از رفت در مكاني پنهان      غافلگيري او را نيرنگ زدن و     
  .مسلط شد او را كشت

ناگاه كشتن، با خدعه كـشتن،       به معناي هلاك كردن، به    » اغتيال« ، در مجموع 
  .كشتن، فريب دادن و به خلوت بردن، سپس كشتن استدر پنهان 

  نسبت دادن ترور به اسلامبراي  شواهد تاريخي
ن  به كشتن برخي دشـمنا     6 نقل شده است كه پيامبر اسلام        در كتب تاريخي  

  جهت متهم    اي دشمنان اسلام، اين قضايا را بهانه      و   يهودي دستور داد  سرسخت  
 ـ كردن پيـامبر بـه خـشونت        اكنـون . ي و حمايـت از تروريـسم قـرار دادنـد          گراي

  .كنيم نقل مي در اين زمينه هايي را  نمونه

  اشرف بن دستور به قتل كعب. 1

اسـلام را   او بـا اشـعارش پيـامبر        . ترين دشمنان اسلام بود     وي يكي از سرسخت   
پـس از جنـگ     . كرد  هجو و مشركان و اعراب را به جنگ با حضرت تحريك مي           

بدر، او فرستادة بزرگ يهود بود كه به سوي قريش، به مكـه آمـد و مـشركان را                    
گشت و بـذر كينـه و          همچنين در ميان اقوام عرب حجاز مي       كعب. تحريك كرد 

او با اشـعارش بـه زنـان        . دپاشي  دشمني به پيامبر و مسلمانان را در ميان مردم مي         
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 دربارة كشتن وي با اصحاب مـشورت كـرد و           6پيامبر. مسلمان تعرض كرد  
 اوس  بـن   حارث،  بشر  عبادبن،  سلامه  بن  سلكان،  مسلمه  محمدبناين مسئوليت را به     

الاول سـال سـوم هجـري، ايـن            واگذار كرد و آنها در ماه ربيـع        جبر  بن  ابوعبسو  
در خـارج   » شـعب العجـوز   « قلعة خود به نـام       عامل يهودي را نزديك پناهگاه و     

  ).53، 2: 1408طبري، (يثرب به قتل رساندند 

  خالد بن دستور به قتل سفيان. 2

، مدينـه سـفيان در    .  بـود  6تدارك جنگ عليه پيامبر   او از دشمنان پيامبر و در       
 سـرباز و آذوقـه      مستقر شده و در صدد تهية      6اطراف حكومت نوپاي پيامبر   

، 6پيامبر. ن اعلان جنگ كرده بود     به مسلمانا  ها را سلب و     راهوي امنيت   . بود
 روانـه كـرد   خالـد  بـن  سـفيان ن كـشت بـراي    را احضار كـرد و او را      انس  بن  عبداالله

  ).292: 1379دعموش عاملي، (
  : به دو بحث توجه كرددر پاسخ به اين شبهات، بايد

  حرمت شرعي ترور در اسلام: اول
گونه ترديـدي      و قتل پنهاني وجود دارد كه هيچ       ر ترو روايات فراواني در حرمت   

  :گذارد؛ از جمله  حرمت ترور از منظر اسلام باقي نميدربارة
ان لنا جاراً من همدان نقال له       « :گويد   مي صباح كناني به امام جعفر صادق      ابو ـ

الاسلام قيد   افتأذن لي ان اقتله؟ قال ان        جعد بن عبداالله يسب اميرالمؤمنين    ال
،  اسـت  عبداالله  جعدبنهايم كه از قبيلة همدان و نامش          يكي از همسايه  : »الفتك

اسلام تـرور   : وددهي او را بكشم؟ فرم      آيا اجازه مي  . دهد   دشنام مي  علي  به  
  ).137، 47: تا مجلسي، بي(را منع كرده است 
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 بـه عنـوان خليفـة       ابـوبكر  بعـد از بيعـت مـسلمانان بـا           عبـدالمطلب   بـن   عباسـ  
به خدا سوگند اگر نه اين است كـه اسـلام مـانع از              : مايدفر   مي 6االله رسول

هاي بزرگ را بر هم فرو        است، چنان سنگ  ) فتك و ترور  (گيري    هر گونه غافل  
هاي بلند به گـوش رسـد         ريختم كه صداي برخورد و ريزش آن از جايگاه          مي

  ).219: تا الحديد، بي ابي ابن(
، تصميم بر آن شـد      شريكهاد   در كوفه به پيشن    عقيل  بن  مسلمـ در جريان حضور     

 با دادن علامت،    زياد  بن  عبيداالله كمين كند و هنگام حضور        پشت پرده  مسلمكه  
 پـس از  مـسلم  امـا  ؛ را به قتل رسـاند  زياد  ابن از پشت پرده بيرون آيد و        مسلم

دادن علامت اين كار را نكرد و در پاسخ ايـن سـؤال كـه چـرا او را بـه قتـل                       
 نقـل كـرده     6 از پيامبر اسلام   ني كه علي  به خاطر سخ  :  گفت ؟نرساندي

از ايـن   ). 131: 1373قمي،  (است  ) ترور(ه  گيران بود كه ايمان، مانع كشتن غافل     
 كـشتن   شـود كـه اسـلام اجـازة         ونه مستفاد مي  روايات و روايات مشابه اين گ     

انـد كـه ايـن       البته برخي اين گونـه برداشـت كـرده        . گيرانه را نداده است     غافل
.  غير مـسلمان سـاكت اسـت       داند و دربارة    مسلمان را جايز نمي   ، ترور   روايات

ابوصـباح  ؛ زيرا در روايت      حامل اين معنا نيست    ، ظاهر روايات  بايد اذعان كرد  
 از اسـلام خـارج       قطعـاً  ،دهـد   به حضرت امير  را دشـنام مـي         ، كسي كه  كناني
نـين   تـرور كـردن چ   امـا ،شـود  شود و كافر است و مسلمان محسوب نمـي   مي

 ترور در شريعت اسلام     ، بنابراين طبق اين روايات    .يز منع شده است   شخصي ن 
  . دربارة غير مسلمان خواه، مسلمان باشد؛ خواه دربارةجايز نيست

   براي قتل مجرمان6ل شواهد تاريخي و دستور پيامبرتحلي: دوم
 را  خالـد   بـن   سـفيان  و   اشـرف   بـن   كعـب ر صدور حكـم قتـل        د 6اقدام پيامبر 
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 6پيـامبر   ،بـه بيـان ديگـر   .  نداشتهاي ترور ؛ زيرا نشانه دتوان ترور نامي    نمي
  .ن  است، برخورد با محارباون حاكم اسلاميحاكم اسلامي است و يكي از شئ

 بر اساس اين شأن و به دليل احراز مجرم بودن آن دو، حكم              6بنابراين، پيامبر 
تعيـين افـراد   مخفيانه ـ صـادر و نحـوة اجـراي آن را نيـز بـا        قتل آنان را آشكارا ـ نه 

كردنـد و حاضـر       ها در خارج از حاكميت اسلامي زندگي مي       مشخص كرد؛ چرا كه آن    
  .نبودند به ميل خود، براي محاكمه و اجراي حكم به حكومت نبوي مراجعه كنند

 پيـامبر  رو ر حقيقت آنان محارب و اخلالگر امنيت عمـومي بودنـد و ازايـن         د
اينـان افـرادي بودنـد كـه بـه          . ردستور اجراي حكم آنان را بدين شكل صادر ك        د

 ـ گر دشمنان اسلام بودند، امنيت را سلب و        ياري  و پرداختند  هجو مسلمانان مي   ه  ب
 پيامبر براي كشتن آنان ترور نبود؛     اين فرمان   بنابر. ناموس مسلمانان توهين كردند   

 اما پيامبر آشـكارا و در       ؛آفريند  وحشت مي و   گيرد  ، مخفيانه صورت مي   زيرا ترور 
كـشتن   دسـتور    ،اكم اسلامي و به هدف تحقق امنيت و آرامش در جامعه          مقام ح 

  .رو در سيرة نبوي نشاني از ترور نيست اين افراد را صادر كرده است؛ ازاين
توان گرفت اين است كه اسلام اجـازة هـيچ گونـه        اي كه از روايات مي      نتيجه
 ،صـورت تـرور   اين هر گونه كشتن به      ؛ بنابر كند  و مؤمن ترور نمي    دهد ترور نمي 

  .شرعاً حرام و ممنوع است
، در حقيقـت اجـراي       اسـت   دستور به كشتن صادر كرده     6آنجا كه پيامبر  

در .  مسلمانان شـده بودنـد     ؛ زيرا آنان آشكارا وارد جنگ با      ن بود مجازات محاربا 
 ه اعلان جنگي نشد  زياد  ابن وي به دليل اينكه هنوز از طرف         عقيل  بن  مسلمداستان  

 ؛ مواردي كه پيامبر دستور دادند چنين نبـود ؛ اما در   جايز نداشت   كشتن او را   ،بود
هـاي     بـه تاكتيـك    زيرا آنان نقض عهد كردند و آشكارا محارب شدند و تمـسك           
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 همراه با نقشه ،كه جنگ؛ چه اين چنين افرادي بدون اشكال استجنگي براي قتل
  .ريزي و اتخاذ استراتژي است و برنامه

آفـرين،    ، اقـدامي تـرس    اسـت كـه تـرور      ايـن    فرجام سـخن در ايـن بحـث       
ل و  گيز اسـت كـه بـا كـشتن افـراد بـا وسـاي              ان آميز، غير قانوني و رعب      وحشت

 ، در حـالي كـه در روايـات اسـلام، تـرور قطعـاً              گيـرد   ابزار خشن صـورت مـي     
الارض و محاربـه بـا خـدا و          ده اسـت و قـرآن در قـصاص، افـساد فـي            نهي ش ـ 

 قتـل بـه     ، مـوارد   ايـن  يچ يـك از   رسول، دستور كـشتن داده اسـت، ولـي در ه ـ          
           گيـرد و     اب آنـان صـورت نمـي      صورت پنهاني و بدون اذن امام معـصوم يـا نـو

 بـه جامعـه و      ، منجـر بـه بازگـشت آرامـش         اين گونـه اقـدامات     ،برخلاف ترور 
  .گردد تحقق امنيت عمومي مي

  ، منادي صلح و آرامشاسلام
أَشِـداء علَـى    «: كنـد   ميقرآن كريم عطوفت و صلابت مسلمانان را اين گونه تبيين           

مينَهب اءمح29): 48(فتح(» الْكفَّار ر.(  
 در برابر   ،صلابت هستند توز با     هر چند مسلمانان در برابر ظلم و دشمنان كينه        

  .اند سرشت خاضع و خاشع هاي نيك انسان
كلَّمـا  «:  آتش جنگ اسـت    ونشانندةكند كه خداوند فر      تأكيد مي  قرآن همچنين 

  ).64): 5(مائده(» نَاراً لِلْحرْبِ أَطْفَأَها اللَّهأوَقَدوا 
: كنـد    را محكوم و از آن نهي مـي        يي، تجاوز و ستمگر    هر گونه تعد   خداوند

  ).190): 2(بقره(» ولاَ تَعتَدوا إنَِّ اللَّه لاَ يحِب الْمعتَدينَ«
ژة دو وا . كند كـه اسـلام، ديـن صـلح و سـلم و صفاسـت                قرآن مؤكداً بيان مي   
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كرّات در قرآن كريم استفاده شده و با معاني عميـق، از اهميـت                به» سلم«و  » صلح«
  .اي برخوردارند ويژه
هاي ظاهري و باطني      كنار بودن از آفات و بيماري     اي بر  در لغت به معن    »سلم«
): 84): 37(صـافات (» إِذ جاء ربه بِقَلْـبٍ سـليِمٍ      «: در قرآن مجيد آمده است    . است

  . به دعوت خلق آمد، از جانب خدا با قلبي پاك و سالم از شرك]ابراهيم[
جـا كـه    ، متـرادف اسـت؛ آن     »مـسالمت « و   »صـلح « بـا    »سـلم «  در قرآن واژة  

اي كساني كه   ): 208): 2(بقره(» يا أيها الَّذينَ آمنوُا ادخُلوُا فِي السلْمِ كافَّةً       « :فرمايد  مي
  . شويد همگي در سلم و صفا داخل،ايد ايمان آورده

وإِن جنحَـوا   « : عادلانه و همزيـستي نيـز آمـده اسـت          اي سازش  به معن  »سلم«
  . سپس تو نيز از در صلح درآي،يدنداگر به صلح گراي: »لِلسلْمِ فَاجنَح لَها

 عـلَ ج فَإنِِ اعتَزَلوُكم فَلَم يقَاتِلوُكم وأَلقْوَا إِلَيكم السلَم فَما       «: فرمايد  در جاي ديگر مي   
گيري كردند و  پس اگر آن كفار از شما كنار   ): 90): 4(نساء(» اللَّه لَكم علَيهِم سـبِيلاً    

 آنـان    صلح و سلم و صفا بـا شـما درآمدنـد، خداونـد بـراي شـما دربـارة                   از در 
  .اي قرار نداده است سلطه

تـرين بنيـاد و       كـه بـزرگ   چنين اهـل كتـاب را بـه اصـول مـشترك             قرآن هم 
قُـلْ يـا أَهـلَ الْكتَـابِ     « :خوانـد  آميـز اسـت فـرا مـي      تي مسالمت زيرساخت همزيس 

 كلِمـةٍ سـواءٍ بينَنَـا وبيـنَكم أَلاَّ نَعبـد إِلَّـا اللَّـه ولاَ نُـشرْكِ بِـهِ شَـيئاً ولاَ يتَّخِـذ                           تَعالوَا إِلَى 
ــهِ ــنْ دونِ اللَّ ــضاً أَربابــاً مِ عــضُنَا ب عاي اهــل كتــاب بگــو):63): 3(آل عمــران(» ...ب  !

 كـه جـز خداونـد       :بياييد به سـوي سـخني كـه بـين مـا و شـما يكـسان اسـت                  
يكتــا را نپرســتيم و چيــزي را همتــاي او قــرار نــدهيم و كــسي از مــا، ديگــري 

  .را جز خداي يگانه به پروردگاري نپذيرد
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 :دانـد   بـراي بـشر مـي    خير و نيكبختي   ن، صلح و صفا و صميميت را ماية       قرآ
  . صلح و آشتي بهتر است):128): 4(نساء(» ...يرٌوالصلْح خَ«

، وفاق و دوستي   به ايجاد صلح و امنيت     ، قرآن مجيد در موارد متعدد،     رو ازاين
،  رويكـرد اساسـي قـرآن      ).1): 8(انفـال (دهد    آميز فرمان مي    و همزيستي مسالمت  

 به  آنان نيز كه  ، مشروط بر آن   چند از كفار باشند   ؛ هر نوعان است   رفتاري با هم   نيك
  ).8): 60(ممتحنه(، پايبند و متعهد باشند آميز اصول همزيستي مسالمت

صـلاح بـه    ا اعتقـاد بـه      ، ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه در اسـلام             يادآوري
ــوقعيتي نيــست و هرگــز   معنــ ــه هــر قيمــت و در هــر م ــز از جنــگ ب اي پرهي
يگـردان شـد،    طلبـي، از جنـگ بـا دشـمن متجـاوز رو            توان بـه بهانـة صـلح        نمي

 ـخــواهي او را صــلحيــا نــداي  ر واقــع پوشــشي بــراي تثبيــت يــا ادامــة  كــه د 
تجـاوز را بـا سـلاح    .  اجابـت كـرد  طلبانـه اسـت  ـ   اي صلح  چهرهتجاوز و ارائة

صلح پاسخ دادن، در واقـع تـسليم در برابـر ظلـم و زيـر پـا گذاشـتن شـرافت                      
 تــشويق متجـاوز و مــشروعيت بخـشيدن بــه تجــاوز   ،تــر  از همــه مهـم ،انـساني 
ــت ــلح. اس ــه  ص ــي ك ــه    و سازش ــسلمانان را ب ــساني م ــت ان ــواري و كرام خ

ــاو   ــم و تج ــازد و ظل ــوده س ــارت آل ــشاند،   حق ــشروعيت بن ــسند م ــر م ز را ب
آن  قــر،رو ازايــن). 16: تــا مطهــري، بــي(شــدة اســلام نيــست  تأييدوجــه هــيچ بــه

، تنهـا چـاره اسـت، سازشـي          كـه جنـگ    كريم درخواست صلح را در اوضـاعي      
فَلَـا تَهنُِـوا وتَـدعوا إِلَـى         «: كنـد   كـوهش و نهـي مـي      دانـد و از آن ن       بار مـي    ذلت

ــأعَلَونَ  ــتُم الْ ــسلْمِ وأَن ــد(» ...ال ــشويد و   ): 35): 47(محم ــست ن ــز س ــس هرگ پ
  .را به صلح دعوت نكنيد، در حالي كه شما برتريد] دشمنان[

حــضرت يكــي از آن  حــاكي از ايــن اســت كــه 6ســيرة پيــامبر اســلام
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ــدافعان صــل يجــد ــرين م ــسالمتح وت ــدگي م ــود  زن ــز ب ــاريخ صــدر ،آمي  و ت
لـذا بـرخلاف تبليغـات سـوء معانـدان، رشـد و             . اسلام گواه بر ايـن مدعاسـت      

ــر چ  ــيش از هـ ــلام بـ ــدگي اسـ ــله و روش  بالنـ ــرو اخـــلاق فاضـ ــز در گـ يـ
  .جويانة پيامبر بوده است بشردوستانه و صلح

ت  شـواهد و اسـتنادا     ،هـاي منطقـي      استدلال آيا با وجود چنين حجم گستردة     
انگيزتر اينكه، غرب     توان اسلام را متهم به خشونت كرد؟ از همه غم           مي تاريخي،

 دار خشونت است و پروندة قطوري در اَعمال مجرمانه بر ضد بشر             كه خود داعيه  
 بـه   ، اسـلام را   العمـوم   و از موضـع مـدعي       است ها شده    وكيل مدافع انسان   ،دارد

  .كند ميمتهم خشونت 
زنـد؛ برخـورد      نوز در اسناد تـاريخي مـوج مـي        ه ،هاي صليبي   جنايات جنگ 

 ننگـي در تـاريخ      ان و دانـشمندان، لكـة      بـا متفكـر     كليساي مسيحي  آميز خشونت
  .موجوديت كليساست

هـاي    ، عليـه اقليـت     غرب آميز در   ي فراوان با اعمال خشونت    ها  وجود تبعيض 
ن اهـان عـالم بـه منفـورتري       خو  دنياي غرب را نـزد آزادي      ،ويژه مسلمانان  ديني به 

اي مدعي است كـه        با چه سابقه   ،راستي غرب مدرن   به. موجود تبديل كرده است   
ان كـه اسـلام قـدرت    كه هر زمان و هر مك ـ     ؟ حال آن  اسلام حامي خشونت است   

 ا انسان شمرده و كرامت آنان را حفظ كرده است؛ لـذا           ، غير مسلمانان ر   پيدا كرده 
سـوزش    هاي خانمان   گها و جن    ت كه بايد غرب را به خاطر خيانت       اين اسلام اس  

  .محاكمه كند و از آنان پاسخ بخواهد
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  گيري نتيجه
هـاي    دلال اسـت  در اين نوشتار، ما كوشيديم با تحليـل زوايـاي گونـاگون و ارائـة              

. بودن اسـلام را اثبـات كنـيم       » آميز  خشونت«منطقي و برهاني، سست بودن اتهام       
 دهـد   ازه نمي چ گاه به خود اج     دين رحمت، مرحمت و شفقت است و هي        ،اسلام

در   جايي هم خشونت را قبول كرده، در حقيقـت          شود و اگر    متوسل به خشونت 
 اصولاً ديني كه منطق دقيق و       .عاليابزاري است براي تحقق اهداف عالي و مت       پي  

، خاضـع    امـا همگـان در مقابـل منطـق         ، چه نيازي به خشونت دارد؟     عميق دارد 
تر   تر، منطقي    دين و آييني قوي     و در تاريخ ثابت شده است كه هر مسلك،         نيستند

تـر،   تري برخوردار باشد، به همان انـدازه دشـمنان سـمج         هاي مستحكم   و از بنيان  
 متكبـران و معانـدان در       ، اسـاس  تر خواهد داشت؛ بر اين      افكن  بنيانتر و     متعصب

 و آيـا غيـر از پاسـخ دادن    دمقابل اسلام خاضع نشدند و روي به خشونت آوردن        
؟ از مانـد   ديگـري بـاقي مـي     ، راه چـارة   »جهـاد «ر پرتـو    بـا خـشونت د    خشونت  

  .اي محترم براي مسلمانان شده است واژه» خشونت مقدس«جاست كه  همين
 تحقق اهداف خود لمانان هيچ گاه خشونت را به منزلة اولين ابزار اين مس بنابر

 بلكـه   ؛اي نخواهـد داد     عقل و شرع، چنين اجازه     به كار نخواهند گرفت و اصولاً     
ار شـمرده شـود و   ت هنگامي كـاربرد خواهـد داشـت كـه آخـرين راهك ـ            خشون

  .ضرورتش فهميده شود
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